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ë  وارد انگیــزه ای  چــه  بــا  و  مقطعــی  چــه 
دانشکده خلبانی شدید؟

من در سال ۱۳۲۴ پس از اخذ مدرک دیپلم 
با رتبه بالا وارد دانشــگاه تهران شدم از آنجایی 

کــه علاقه مند به ورزش کشــتی بــودم قهرمان 
کشتی دانشگاه های کشور شدم و برای المپیک 
دانشــجویان مســکو زیــر نظر اســتاد ســوری به 
تمرین پرداختم. بعد از دوسال و نیم تحصیل 

در دانشگاه و شاگردی نزد استادانی چون دکتر 
شاپور راسخ و دکتر خواجه امیری، بنا به دلایلی 
از تحصیل انصراف و با توصیه رئیس دانشکده 
با توجه به اینکه آمار هم خوانده بودم به وزارت 
دارایــی، در ضلع جنوبی پارک شــهر، برای کار 
معرفی شــدم. در آنجــا بود که بــرای اولین بار 
کامپیوتر مین فریم را دیدم. قرار بود برنامه ای 
نوشــته شــود تا حقــوق کارمندان را طبــق روال 
درست و به روز پرداخت نمایند. در سال ۱۳۴۴ 
با قبولی در آزمون دانشکده پرواز نیروی هوایی 
و طــی دوره مقدماتی جهــت دوره تکمیلی به 
ایــالات متحده امریــکا اعزام شــدم. اما جالب 
توجه اینکه در بدو ورود به نیروی هوایی متوجه 
کامپیوترهــای میــن فریمی شــدم کــه در امور 
لجســتیک و شــمارش قطعات هواپیما از آنها 
استفاده می شد و برایم جالب بود؛ در حالی که 
وزارت دارایی تازه مین فریم را به کار گرفته بود 
و هیچ جا در کشــور کامپیوتر نبود. اما در نیروی 
هوایــی عمــلًا از آنهــا در کار اســتفاده می شــد. 
دیدم دانشــکده خلبانی ســازمان پیشــرفته ای 
اســت که با سیگنال و امواج الکترونیک، رادار و 
این تجهیزات پیشرفته ســروکار دارد. از طرفی 
وقتــی به عنوان خلبان کابیــن عقب هواپیمای 
شکاری بمب افکن فانتوم مشغول به  طی دوره 
شــدم دیدم چند سیســتم پردازش و کامپیوتر 
فقط در این کابین قرار دارد و این برایم بســیار 
لذت بخش بود. به هرجهت بعد از مدتی پرواز 
در کابیــن عقــب جهــت طــی دوره کابین جلو 
بــه ایالات متحــده اعزام و با کســب صلاحیت 
پرواز در کابین جلو به کشــور بازگشــتم. در سال 

۱۳50 دو گــردان فانتــوم مــدل D را به پایگاه 
هفتم شــکاری شــیراز انتقال دادنــد و من نیز 
به عنوان خلبان کابین جلو در شیراز مشغول 

به خدمت شدم.
ë  از ماجرای عبور کشتی ابن سینا از اروند

رود طی مناقشــه مرزی ایران و عراق در ســال 
۱۳۴۸ مطلب قابل ذکری برای ما دارید؟

 حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر 
برعــراق حاکم شــده بود و ســعی داشــت با 
تحریک احساسات ناسیونالیستی خلأ قدرت 
بعد از جمال عبدالناصر را پر کند. هنوز یک 
ســال از به قدرت رسیدن وی نگذشته بود که 
اعــلام کردند؛ هر کشــتی از ارونــدرود بگذرد 
بایســتی با پرچــم عراق عبــور نمایــد! البته 
بقیــه داســتان را همــه می داننــد. بلافاصله 
کشتی ابن ســینا با پرچم برافراشــته ایران از 
اروند رود عبور کرد، عراقی ها هم نتوانســتند 
هیــچ کاری بکنند. من در این مقطع از زمان 

به عنــوان خلبــان کابیــن عقب بمــب افکن 
فانتوم که به وسیله ستوان یکم خلبان خرم 
هدایــت می شــد در یــک دســته پــروازی بــه 
لیدری ســروان خلبان جواد فکوری- که بعد 
از انقلاب به فرماندهی نیروی هوایی رسید - 
حضور داشتم در حالی که تمامی هواپیماها 
فول مهمات بودند و برای یک درگیری تمام 
عیار لحظه شماری می کردیم. از آنجایی که 
حزب بعث عراق جرأت واکنش را پیدا نکرد، 
مــا هم از حالت آماده باش خــارج و با اعلام 

کد مربوطه به پایگاه مان بازگشتیم.
ë  ،چــه اتفاقی افتاد که حدود ۱۰ ســال بعد

عراق نه تنها تهدید نمود، بلکه مرزها را پشت 
سرگذاشته و بخش هایی از خاک کشورمان را 

به تصرف درمی آورد؟
پیش از این یعنی در سال ۱۳۵۲ که کشور 
ما در حمایت از سلطان قابوس حاکم وقت 
عمــان وارد عمــل شــد و ارتــش ایــران یــک 
نبــرد واقعی را از نزدیــک تجربه کرد، نیروی 
هوایی دســت به ســازماندهی جدیــدی زد و 
فرماندهی تاکتیک هوایی راه افتاد و در ادامه 
قرار بود با تأمین اقــلام، تجهیزات و احداث 
پایگاه ها و تأسیســات ایســتگاه های راداری و 
پدافنــدی و تأمین و آموزش نیروی انســانی 
خبره و آموزش دیده و گســترش تســلیحات 
جدیــد و تجهیــزات ارتباطــی بــه روز فرایند 

فرماندهی استراتژیک هوافضا شکل بگیرد.
ë آیا این اتفاق افتاد؟

با وقوع انقلاب اسلامی و به دنبال آن قطع 
رابطه سیاسی - نظامی ما با ایالات متحده از 
آنجا که به لحاظ تجهیزات، آموزش و تأمین 
قطعــات نیــروی هوایی ما نمونه کپی شــده 
مدل امریکایی آن بود، طبیعتاً فرایند مذکور 
هم مختــل شــد و البته معنــای انقلاب هم 
همین است یعنی دگرگون شدن ساختارها و 

به هم ریختن پایه های نظام قبلی.
ë  شــما در ایــن مقطــع چــه مســئولیتی

داشتید؟
پیــش از انقــلاب مراحل لیــدری و معلم 

خلبانــی هواپیمــای F4 را طــی کــرده بودم و 
در ســال ۱۳۵۴ به بوشــهر منتقل و مقارن با 
پیــروزی انقــلاب، فرمانده گــردان نگهداری 
کــه  شــنیدیم  وقتــی  بــودم.   ۶۱ متمرکــز 
قراردادهــای نظامــی در حــال لغــو شــدن 
هســتند و حتی تجهیزات و هواپیماهایی که 
آموزش آنها را هم خریده بودیم و بخشی از 
فرایند فرماندهی تاکتیکــی در نیروی هوایی 
محسوب می شدند دیگر به دستمان نخواهد 
رســید، غصه دار شدم. با وضع موجود آنچه 
از طرح های عملیاتی که بر مبنای آن تمامی 
پایگاه هــای هوایی ما تمرین می کردند دیگر 

قابلیت اجرایی نداشت.
ë  ،اگــر منظــور طرح نبــرد زاگرس اســت

بفرمایید مبنای آن چه بود؟
اســتراتژی تعریــف شــده بــرای نیــروی 
هوایــی تــا پیش از انقلاب بر ایــن مبنا بود که 
چون فاصله برخی از اماکن حساس ما مثلًا 

پالایشــگاه آبادان تــا عراق به گونه ای اســت 
که دشــمن با یک گلوله خمپــاره و توپ هم 
می توانســت خســارت جــدی بــه بــار آورد، 
لــذا تــلاش بــر این بــود تــا جنــگ در فضای 
عــراق باشــد. بر همین مبنا طــرح ما آفندی 
و تهاجمــی بود که به نام طــرح نبرد زاگرس 
نوشــته شــده بود و بــر اســاس آن در صورت 
تقابل، نیــروی هوایی بایســتی شــش پایگاه 
هوایــی عــراق را بــا ۳00 فرونــد هواپیمــای 
شــکاری بمــب افکــن در یــک روز بمبــاران 
می کــرد. یعنــی هــر پایــگاه هوایی عــراق به 
وســیله 50بمب افکن ما بمباران می شــد و 
در هر نوبــت ۴00 تن بمــب روی پایگاه های 
دشمن ریخته می شــد و این کار تا یک هفته 
ادامــه می یافــت. بــر ایــن اســاس در تمامی 
پایگاه هــای عمل کننده، نفرات کابین عقب 
و جلــو، نــوع مهمــات و... چک می شــد و در 
میــدان تیــر هر پایگاهــی به صــورت ماهیانه 

مانور های مربوطه تمرین و تکرار می شد.
ë  این طرح در عمل چقدر قابلیت اجرایی

پیدا کرد؟
براثــر پیــروزی انقــلاب، طبیعــی بــود که 
اســتراتژی نظــام جدیــد، متفــاوت از نظــام 
قبلــی باشــد. بــر ایــن اســاس و به دلیــل جو 
سیاســی حاکم بر کشــور نیروی هوایی اجازه 
پیش دســتی در برابر کشــور عراق را نداشت 
و سیاســت تهاجم به خاک همسایه با وجود 
قرایــن و شــواهدی کــه هــر روز در آن ســوی 
خاک عــراق می دیدیم، در دســتور کار نبود. 
عــلاوه بر ایــن بواســطه تعدیل، پاکســازی و 
تســویه تعداد قابل توجهــی از نیروها که این 
امــر تا نیمــه دوم ســال ۱۳۶0 یعنــی در اوج 
درگیری هــای مســلحانه داخلــی و ترورهای 
ناجوانمردانــه منافقین و تهاجــم و درگیری 
بــا دشــمن خارجی کمــاکان ادامه داشــت و 
دیگــر آن نیــروی انســانی لازم بــرای اجرای 
طــرح زاگرس وجود نداشــت. آمــار خلبانان 
عملیاتی ما عملًا به کمتر از یک سوم رسیده 
بــود. در ســایر نیروهــا هــم همیــن طــور بود 

به لحاظ تغییرات در استعداد نیروی انسانی، 
نیروی زمینی از ۶00 هزار نفر به حدود نصف 
رســیده بــود. نهاجا از نود و هشــت هــزار نفر 
به ۴0 هزار رســیده. اما این آســیب در نیروی 
هوایــی ملموس تر بود چــرا که یک خلبان تا 
خلبان شــود و بتواند بمب را دقیق به هدف 
برســاند حداقل ۷ الی ۸ ســال زمان می برد. 
براین اساس ما نتوانستیم طرح نبرد زاگرس 

را اجرا کنیم.
ë  به نظر شــما آیا تهاجم سراســری عراق

قابل پیش بینی بود؟
 بله! چون حمله عراق امری پنهانی نبود. 
عراق از فروردین ۱۳۵۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ 
مبادرت به ۶۳۷ مورد تجاوز زمینی، هوایی و 
دریایی کرد. نیروی هوایی پروازهای شناسایی 
انجام می داد و مرتب گزارش هایی از آمادگی 
و تحرکات لشکرهای عراقی در مرز را می داد. 
همچنین گزارش هایــی در خصوص انتقال 

هواپیمــای میگ ۲۳ از پایگاه هــای الولید در 
عمق خاک عراق به ما می رسید که حکایت 

از حمله قریب الوقوع داشت.
ë  واکنش هــا در برابــر این گــزارش ها چه

گونه بود؟
واکنش ها متفاوت بود، مثلًا درمورد اخیر 
با این استدلال که این هواپیما رهگیر است به 
آن اعتنا نمی شد در حالی که میگ ۲۳ هم از 
نــوع بمب افکن وهم رهگیر در اختیارارتش 

عراق بود.
ë  گزارش ها توسط چه مرجعی رسیدگی

می شد؟
شورای عالی دفاع، مرجع تصمیم سازی 
از  شــورا  ایــن  در  بــود.  خصــوص  ایــن  در 
فرماندهان نیروها به عنوان مشــاور استفاده 
می شــد و عضو شــورا نبودند. یعنی اکثریت 
اعضــای ایــن شــورا را غیرنظامیان تشــکیل 
می دادنــد. ایــن شــورا کــه عالی تریــن مقــام 
برای اداره جنگ بود در خرداد ماه ۵۹ شکل 
گرفــت و گزارش هایــی نظیــر آنچــه  نیــروی 
هوایی در خصوص تحــرکات عراقی ها داده 
بود، توســط نیــروی زمینــی و ژاندارمری هم 

ارائه می شد.
ë  ارزیابی شما از عملیات کمان ۹۹ موسوم

به ۱۴۰ فروندی چیست؟
در اول مهرمــاه ۱۳۵۹ توســط پایگاه های 
هوایی بوشهر، دزفول، همدان، تبریز، تهران، 
شــیراز و اصفهان ۳۳۵ ســورتی پــرواز انجام 
گرفت. تعــداد ۱۵۸ جنگنده از میــان آنها از 
مــرز گذشــتند و ضربات ســنگین و غیرقابل 
جبرانی بــه خطــوط مواصلاتــی، پادگان ها، 
تأسیســات نظامی و پایگاه های هوایی عراق 
از جملــه؛ قیــاده، حبضــه، دهوک، الرشــید، 

کرکوک، موصل و الشعیبیه وارد آوردند.
البتــه تعــدادی از ایــن هواپیماهــا هرگز 
بازنگشــتند با یک نــگاه و مقایســه اجمالی 
می تــوان دریافت که این تعــداد هواپیمای 
شــرکت کننده در عملیات نصف آن چیزی 
بود که در طرح زاگرس پیش بینی شده بود. 

بــا توجه بــه تغییر طــرح قبلــی و تبدیل آن 
متناســب با شــرایط جدیــد در قالــب طرح 
نبــرد البــرز، عملیات کمان ۹۹ اجرایی شــد 
و ضربــه مهلکــی بر نیــروی هوایی عــراق و 

روحیه نظامیان آن وارد کرد.
از آنجایــی کــه رهبــر معظم انقــلاب در 
آن مقطع نماینده حضرت امام در شــورای 
عالــی دفــاع بودند طــی یک ســخنرانی در 
مجلس شــورای اســلامی عدد ۱۴0 فروند را 
عنوان فرمودند و از همین جا این عملیات 

به ۱40 فروندی معروف شد.
ë  این تهاجم پرتعــداد چند روز ادامه پیدا
کرد؟

ایــن فقط منحصر به روز اول مهرماه بود 
و از روز دوم مهرمــاه ۶0 درصــد از پرواز هــای 
رزمــی بــه تلافــی اقــدام مشــابه دشــمن به 
کوبیــدن پالایشــگاه ها، مراکــز تولیــد بــرق، 
خطوط مواصلاتــی، پادگان هــا و پایگاه های 
ایســتگاه های رادار و تأسیســات و  هوایــی و 
تجهیزات نظامی دشــمن به کار گرفته شد و 
۴0 درصد از پروازهای رزمی هم در پشتیبانی 
از واحدها و نیروهای درخط اختصاص یافت. 
شهید سرتیپ خلبان جواد فکوری فرمانده 
وقت نیروی هوایی از روز دوم دســتور انهدام 
ایــن اهداف را صــادر کــرده و می گفت؛ ائمه 
جمعه اهواز، آبادان وسوسنگرد با من تماس 
می گیرنــد و عنــوان می کننــد کــه تا کــی باید 
شاهد شهادت فرزندانمان باشیم! لذا ایشان 
با تدبیر جدید ســعی داشــتند در بهره گیری 
از اســتعداد و امکانات موجود براســاس نیاز 
و شــرایط جدیــد، بهتریــن بهــره را ببرند و تا 
جای ممکن نیاز مناطق مورد تهاجم را رفع 
نمایند. با نگاهی به آمار شــهدای خلبان که 
بــر اســاس مشــاغل، بالاترین تعداد شــهید 
را بــه خــود اختصــاص داده، درمی یابیم که 
عملیات متهورانه در ســال اول جنگ، فراتر 
از وظیفــه و مقــدورات خلبانان بوده اســت. 
چرا کــه در هیچ کجای دنیا بــرای هواپیمای 
شــکاری بمب افکن مأموریت انهدام تانک 
تعریف نشده اســت. لکن شرایط به گونه ای 
شده بود که به منظور ایجاد تأخیر در پیشروی 
نیروهای زرهی دشمن، مبادرت به بمباران 
آنها می شــد. قابل ذکر اســت فقط در ســال 
اول جنــگ ۱0۲ خلبان به شــهادت رســیدند 
کــه البته ۸۸ تــن از این عزیزان فقط در ســه 
ماهه اول جنگ به شهادت رسیدند. حاصل 
بمبــاران مراکــز تولیــد بــرق در عــراق، وارد 
کــردن دو و نیــم میلیــون مولــد بــرق از اروپا 
به منظور جلوگیری از خاموشی های طولانی 
مدت درشــهرهای عراق درنتیجــه بمباران 
نیروگاه هــای برق عراق بود. همچنین پیامد 
بمباران پالایشــگاه ها و مراکز تولید ســوخت 
دشمن، به صورت توقف و به غنیمت گرفته 
شدن ۱۴0 تانک و نفربر عراقی که صرفاً فاقد 
ســوخت بودند و در عملیات شکست حصر 
آبــادان )ثامن الائمه( در ســال اول جنگ به 

غنیمت درآمدند نمود پیدا کرد.
ë  و پژوهشــگران  بــه  توصیــه ای  آیــا 

علاقه مندان حوزه دفاع مقدس دارید؟
من بعد از بازنشســتگی بمدت ۱۳ ســال 
به گردآوری اســناد و اطلاعات درحوزه دفاع 
مقــدس، بویــژه عملکــرد درخشــان نیروی 
هوایی در جنگ پرداخته و در قالب مجموعه 
۱۲ جلدی به عنوان کتاب مرجع با نام تاریخ 
نبردهــای هوایــی نهاجــا تدویــن نمــوده ام. 
به نظــرم آخرین مأموریت یک رزمنده ثبت 
خاطرات و حفظ اســناد حماسه ای است که 

به خاطر آن سلاح به دست گرفته است.
اگــر به این اســناد مراجعــه کنید خواهید 
دید کــه حماســه هایی روی داده و جان های 
عزیز فدا شــده تا امروز من و شما مقابل هم 
بنشینیم و براحتی گفت و گو کنیم. امیدوارم 
قدر این گنجینه مســتند از جنگ که با دقت 
و صداقــت فراهــم آورده ام دانســته و از آن 
بدرستی بهره برداری شود. خدا کند از جنگ 

درس گرفته باشیم.

نگاهی به عملکرد نیروی هوایی ج .ا .ا در سال اول جنگ   
به روایت امیر سرتیپ خلبان علیرضا نمکی

باید از تجربه جنگ درس بگیریم

حــزب بعث عراق بــه رهبری ژنرال احمد حســن البکر طی کودتای نظامــی ۱۷ ژوئن ۱۹۶۸ 
که براســاس ناسیونالیســم عرب و اعتقادات نژادپرســتان حزب بعث پایه گذاری شده بود، 
سیاســت ســلطه جویی، برتری طلبی، توســل به زور و خشــونت، ایجاد رعب و وحشت و 
تــرور را در دســتور کار خود قــرار داد. دولت بعث عــراق این سیاســت را در روابط خارجی 
خود و بویژه با همســایه شــرقی اش ایران همواره به عنوان یک اصل در دســتور کار داشت. 
تــا بدانجا که در تاریخ 26 فروردین ماه ۱۳۴۸ شمســی اعلام نمود که اروند رود را جزو قلمرو 
خود می داند و با کشــتی هایی که بدون پرچم عــراق از آن رودخانه عبورنمایند با قوه قهریه 

برخورد و خدمه آن را دستگیر خواهد کرد!
واکنش ایران در آن مقطع از زمان در قالب عبور دادن کشــتی ابن ســینا که حامل تنی چند 
از فرماندهان رده بالای ارتش بود که به وســیله شــکاری بمب افکن های F5 و F4 اســکورت 
می شــد و در عین حال لشــکر ۹2 زرهی اهواز که به شــیرایران معروف و در حــال آماده باش 

کامل به سر می برد صورت پذیرفت.
کشتی ابن سینا درست از مقابل چشمان نیروهای نظامی عراق با پرچم برافراشته سه رنگ 
ایران عبور نمود و تنها واکنش عراق در پس این ماجرا شــکایت به شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد مبنی بر لغو قرارداد ۱۹۳۷ میلادی و تهدید و خشونت در روند، توسط ایران بود. 
حــدود یک دهه بعد در حالی که صدام حســین معاون حســن البکر او را کنار زد و در مســند 
ریاســت شــورای حزب بعث و ریاســت جمهوری عراق قرار گرفت، با عبور دادن ۱2 لشکر 
از مرزهای مشترک به اشــغال بخش هایی از خاک کشورمان پرداخت. به دنبال چرایی این 
موضوع پای ســخنان امیر ســرتیپ خلبان عزیز علیرضا نمکی که از خلبانان اسپرت کننده 
کشــتی ابن سینا  بوده و در مقطع جنگ تحمیلی در ســمت فرماندهی اسکادران ۶۱ شکاری 
بوشــهر و مدیریت طــرح و برنامه در معاونت عملیــات نیروی هوایی فرماندهــی در پایگاه 

ششم شکاری بوشهر به خدمت پرداخته اند، می نشینیم.

استراتژی تعریف شده برای نیروی هوایی تا پیش 
از انقلاب بر این مبنا بود که چون فاصله برخی از 

اماکن حساس ما مثلًا پالایشگاه آبادان تا عراق 
به گونه ای است که دشمن با یک گلوله خمپاره و 

توپ هم می توانست خسارت جدی به بار آورد، 
لذا تلاش بر این بود تا جنگ در فضای عراق 

باشد. بر همین مبنا طرح ما آفندی و تهاجمی بود 
که به نام طرح نبرد زاگرس نوشته شده بود و بر 

اساس آن در صورت تقابل، نیروی هوایی بایستی 
شش پایگاه هوایی عراق را با ۳00 فروند هواپیمای 

شکاری بمب افکن در یک روز بمباران می کرد

و  پیچیــده  پتویــی  لای  علــی  محمــد  پیکــر 
روی برانــکارد قــرار گرفــت، شــیب تنــد ارتفــاع 
»خورنوازان«مانع از سرعت بچه ها در جابه جایی 
بــود، برای اطمینــان از نیفتادن پیکــر، چهار نفر 
کار انتقــال تــا پاییــن ارتفــاع را برعهــده گرفتند، 
شهادت محمد علی آنقدر برای بچه ها سنگین 
و غــم انگیز بــود که موضوع مهمــی را فراموش 
کــرده بودنــد و آن هــم چگونگــی اطلاع رســانی 
خبــر شــهادت به بــرادرش محمــد جــواد که در 
همیــن حوالی محل شــهادت وی قرار داشــت، 
کار انتقــال و تحویل پیکــر محمد علی به تعاون 
حدود یک ســاعتی طول کشــید و بچه ها مجدداً 
آماده رفتن به میدان می شــدند، سنگر واحد در 
بالاترین نقطه ارتفاع قرار داشت و در پایین این 
ارتفاع هم مقر موقتی با چادر آماده شده بود که 
تدارکات و پشــتیبانی واحد را بر عهده داشت، با 
رســیدن به مقر اصلی از دستور »حاج مرتضی« 
مبنی بر متوقف شدن عملیات پاکسازی میادین 

در ارتفاع مطلع شدیم.
آن روزهــا »حــاج قاســم« و »حــاج مرتضــی« 
خیلی باهم دیده می شدند و گهگاهی هم برای 
استراحت و رفع خستگی در همین مقر اتراق می 

کردند، »حاج مرتضی« در همه احوال حواسش 
به بچه ها بود و توصیه هــای اخلاقی را فراموش 
نمــی کرد، از تذکر جدی برای حفظ اموال مردم 
بعــد از تصرف شــهر تا مغرور نشــدن در میدان 
میــن حتی از اســتغفار خود هــم در میدان مین 
وقتــی همــراه »حاج قاســم«بود، حــرف می زد: 
»دیروز در میدان من جلو بودم و»حاج قاســم« 
هرجایــی من پا می گذاشــتم حاجــی هم پا می 
گذاشــت، با یــک دســت مین هــای گوجــه ای را 
وسط زانو ها خنثی می کردم که ناخودآگاه متوجه 
وسوســه شیطان شدم که ببین چطور راه را برای 
فرمانده لشــکر آن هم با یک دست باز می کنی، 
همــان لحظه بــه خودم نهیــب زدم و اســتغفار 
کــردم و بــه بچه ها گفتــم خیلی مراقب باشــید 
به دام شــیطان نیفتید حتــی در میدان مین هم 
شما را رها نمی کند، حالا بروید داخل حلبچه و 
صحنه های جنایت صدام را ببینید، ولی چشــم 
طعمی به اموال مردم نداشــته باشــید که هرگز 

بخشیده نمی شوید.«
اوضــاع ســنگر بعــد از شــهادت محمــد علــی 
و  شــوخی ها  از  خالــی  و  بــود  شــده  دگرگــون 
شلوغی های هر روز؛ مرتب سراغ محمد جواد را 

از بچه ها می گرفتم  و نگران از اطلاع یافتن از خبر 
شهادت برادرش بودم.

محمد جواد که حالا از فرماندهان و ارکان اصلی 
تخریب لشــکر ۴۱ثــارالله شــده بود و کســی روی 
حرفش حرف نمی زد به راحتی می توانست کار 
کم ریســکی برای برادر کوچکش در واحد دست 
و پا کند که حداقل خطری برای جانش نداشــته 
باشد نه اینکه نیروهای دیگر واحد را از ور رفتن با 
مین های پوسیده و قاتل والمر منع کند ولی برای 

برادر منعی قائل نشود!!
اگــر بنــا بــر ادای تکلیــف هــم بــود حضــور در 
خطرناک ترین یگان رزمی از سال ۶۲ تا آن زمان 
که ۲۶اسفند ۱۳۶۶ است و مهم تر، از دست دادن 
یک چشم آن هم در یک سال پیش در عملیات 
کربــلای یک کفایت می کرد این فرمانده جســور 
و کهنــه کار تخریبچی ســایه مرگ را از بــرادر دور 
مــی کرد ولی چه می شــود کرد که راه و رســم آن 
روزهــا راه پارتــی و رانت برادرانه نبــود! اگر رانتی 
هــم وجود داشــت برای نثــار جــان و معامله پر 
ســود با خدا و خرید عزت و شــرافت برای دین و 

میهن بود.
چهره خندان و زیبــای محمد علی قبل از رفتن 

به میــدان مرتب جلــوی چشــمم رژه می رفت 
کــه صــدای هــق هــق گریــه ای در فاصلــه چنــد 
متــری بالاتــر از مقــر بلنــد شــد اول فکــر کــردم 
یکــی از بچه ها خلوتــی پیدا کرده و در حــال راز و 
نیاز اســت، با دو ســه نفــر دیگر رفتیــم به طرف 
صدا؛فتحــی بــود کــه دوربین به دســت داشــت 
میــدان میــن زیــر »خورنــوازان« را دید مــی زد و 
بلند بلنــد گریه می کرد، طوری که اشــک هایش 
بــه پهنــای صورتش ســرازیر بــود، نمی دانم آن 
روزهــا فتحی از کجا پایش به ســنگر ما باز شــده 

بود، در پادگان قدس کرمان با جوان دیگری بنام 
»عبدالکریمی« و »رشــیدی« که مربی آموزشم 
بودنــد و »دامغانی«هم فرمانده پادگان، غرش 
اش  نظامــی  ســخت گیری  و  فتحــی  صــدای 
زبانزد بچه ها شــده بــود، همان طور که مهربانی 
»عبدالکریمــی« کــه کمی ســر زبانــش هم می 

گرفت شده بود نقل مجلس نیروهای آموزشی.
حــالا آن غــرش و اســتحکام نظامــی فتحــی در 
پــادگان قدس کرمان تبدیل شــده بود به اشــک 
و آهی که دلم را عمیقاً ســوزاند، سمت نگاهش 

بــا دوربین را تعقیب کــردم و برای دیدن چیزی 
کــه او می دیــد و ضجه مــی زد و مــن نمی دیدم 
چند متر جلوتر رفتم تا به میدان مین زیر ارتفاع 
تسلط بیشــتری داشــته باشــم، چیزی که دیدم 
کســی بود در نزدیکی میــدان که می چرخید، راه 
می رفت، گاهی خم می شــد، دوباره می ایســتاد 

و می نشست؛
نتوانستم تشخیص درستی داشته باشم، دیدن 
این سیاهه از دور، حتی سؤالی را در ذهنم تداعی 
نکرد که این شخص در میدان مینی که بنا شده 

کسی پا نگذارد چه می کند؟
برگشتم و  کنار فتحی نشستم گفتم اون کیه، چه 

شده؟
دوربین که چشمی آن نمناک از اشک چشمش 
شده بود را به من داد و گفت پایین را نگاه کن تا 

کربلا را ببینی!
دوربین را گرفتم و  کمی جلوتر آمدم، از همان جا 
که سیاهه از دور برایم نا آشنا بود، لنزها را تنظیم 
کردم تا بهتر ببینم، وقتی تصویر واضح شــد به 
فتحــی حــق دادم مثل طفل مصیبــت دیده ای 

گریه کند، محمد جواد بود در کنار قتلگاه برادر!
داخــل میــدان می چرخید و گاهی خم می شــد 

بــرای جمع کــردن تکــه ای از لباس بــرادر که ما 
جمــع نکرده بودیــم، تکه های لباســی که مانند 
ورق قرآن از روی زمین برمی داشت، می بوسید 

و دور از چشم همه گریه می کرد...
حالا دغدغه همه شد جدا کردن محمد جواد از 
محل قتلگاه برادر، بنا شــد دو سه نفری بروند و 
محمد جواد را تا سنگر مشایعت کنند، دوستان 
نزدیک تر و قدیمی های واحد گفتند کســی نرود 
بگذاریــد راحت با برادرش حــرف بزند، محمد 
جــواد دقایقــی بعــد از محــل انفجــار جــدا و در 
کمرکش ارتفاع درحال آمدن به  ســمت ســنگر 
بــود، بغــض ســنگین محمــد جــواد را می شــد 
در قدم هــای آهســته و متینــی که برمی داشــت 
بــه خوبــی حــس کــرد، وقتــی بــه بچه ها رســید 
همــه زدنــد زیر گریــه و در آغوشــش گرفتند من 
تمام حواســم به رفتــار محمدجواد بــود که چه 

می کند!چه می گوید!
او چیزی نگفت غیر از خســته نباشید به بچه ها، 
آن روز کســی گریــه محمد جــواد را ندید، پتویی 
خواست برای استراحت، در گوشه ای آرام به زیر 
پتو خزید و آنجا بود که بغض بی صدایش سر باز 

کرد بدون اینکه کسی ببیند....

مجید ترابی
روابط عمومی نیروی هوایی


